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متن پیاده سازی شده جلسه هفدهم خارج اصول فقه (دور دوم) 18 آبان ماه 1400

بسم اله الرحمن الرحیم
صحبت در توضیح محور علم اصول فقه بود و بیان شد که در ساختار مختار برای علم اصول ی محور مطرح است و آن ابزار
بودن برای کشف شریعت و تحصیل عذر است. این نته اول درباره شرح محور علم اصول فقه در ساختار مختار بود و اما نته
دوم در این زمینه مربوط به دو نهاد است که باید نسبت این دو نهاد را با کشف شریعت و تحصیل عذر روشن کنیم. این دو نهاد

عبارتند از احام واقع و احام ظاهری.

نته دوم : 
نسبت احام واقع و احام ظاهری با کشف شریعت و تحصیل عذر : 

احام واقع احام است که بدون فرض ش و جهل، به موضوعات تعلق م گیرد و احام ظاهری احام است که با
فرض ش و جهل به حم واقع تعلق م گیرد. گاه شارع م فرماید لحم الارنب حلال  و در جای دیر م گوید که کل لحم

مشوک حلال یا حرام که حم اول حم واقع است و دوم حم ظاهری است.
درباره اینه ما حم ظاهری داریم یا نداریم اختلاف است. بزرگان مانند شیخ انصاری قائل هستند که حم ظاهری داریم و

بزرگان مانند مرحوم آخوند حم ظاهری را انار م کنند که حرف قابل دفاع است. آقای آخوند و پیروان ایشان معتقدند ما با
استنباط یا به واقع م رسیم که آن برای ما منجز م شود و یا به واقع نم رسیم که اینجا اگر مجتهد در رصد ادله و مقلد در

رصد فتوای مرجع تقلید خود کوتاه نرده باشد عذر داریم ؛ اما در این بین، ی جعل را تحت عنوان حم ظاهری نم توانیم
بپذیریم.

اگر کس معتقد بود که مراد از شریعت در کشف شریعت، به معنای اعم از حم ظاهری و واقع است آیا این م تواند
جایزین تحصیل عذر شود؟ با این مقدمه پاسخ روشن م شود که اگر مبنای کس این بود که حم ظاهری داریم این حرف

درست است اما اگر کس منر حم ظاهری بود نم تواند تحصیل عذر را در بخش کشف شریعت بنجاند.
مضافا اینه در تحصیل عذر گاه انسان نم داند فلان چیز مباح است  یا نه م رود دنبال ادله اصالةالحل و نتیجه م گیرد که
فلان چیز مشوک مباح است و گفته م شود که اباحه حم شرع است (هر چند در کتاب فقه و عقل ما گفتیم که اباحه حم
شرع نیست بله عدم احام چهارگانه است) اما دیر برائت به عنوان ی اصل عمل حم شرع نیست و نم توانیم به آن
بوییم شریعت و حم. برائت به معنای عدم الحم است و به معنای برائت ذمه از حم است مخصوصا برائت عقل برخاسته

از قبح عقاب بلابیان که شرع هیچ دخالت در آن ندارد. لذا اگر کس بخواهد شریعت را توسعه دهد که شامل حم ظاهری و
واقع شود باز هم به نظر ما تحصیل عذر جای بیان دارد.

نته سوم: شرح مباحث که در ساختار مختار اصول فقه باید طرح شود
ی از مهمترین مسائل اصول فقه مساله گفتو از مصادر استنباط است که عبارت است قرآن، سنت، عقل، اجماع، عرف و ...

که ابتدا از قرآن سخن به میان میاید. 

http://a-alidoost.ir/
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2270
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2269
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2195
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/27054


درباره قرآن ی نزاع بین اصول ها و اخباری ها وجود دارد که اصول ها معتقدند قرآن ظهور دارد و ظهور آن برای ما حجت
است و اخباری ها معتقدند که قرآن ظهور ندارد یا ظهور دارد ول ظهورش حجت نیست.

 ی بحث هم میرزای قم دارد که آیا ظواهر قرآن حجت است برای مشافهین و مقصودین به افهام و یا به این گروه اختصاص
ندارد که میرزای قم معتقد است اختصاص دارد و غیر ایشان معتقدند که اختصاص ندارد.

 بحث دیری که در قرآن است این است که آیا م توان قرآن را به خبر واحد معتبر تخصیص زد یا نه. در اصول موجود این
سه مساله از قرآن بررس شده. حال سوال م کنیم آیا مسائل اصول دیری در رابطه با قرآن وجود ندارد؟ 

شاید برخ بویند مسائل که باید بررس م شده و نشده از مباحث علوم قرآن است و اصول نیست که ما در پاسخ میوییم
اولا جنس این مباحث اصول است و ثانیا در علوم دیر هم اگر بحث شده بود نیاز نبود باحث اصول آنها را بحث کند ول در

علوم دیر هم بحث نشده است. مثلا بحث اطلاقات قرآن که بحث بسیار گسترده و اصول است. در کتاب فقه و حقوق
تمس توان به اطلاقات قرآن آیه اول که آیه اوفوا بالعقود است شش مانع مطرح شده که نم قراردادها بخش ادله عام قرآن
مبنای مشخص کرد که البته ما هر شش مانع را پاسخ دادیم. لذا شاهد هستیم که بزرگان علم اصول در زمینه اطلاقات قرآن
ندارند و در ی کتاب م گویند که قابل تمس است و در کتاب دیری م گویند کتاب قرآن در حم قانون اساس است و

اطلاقات آن قابل تمس نیست. مثلا کس ش م کند سوره در نماز واجب است یا نه. اینجا اگر کس بوید خدای متعال در
قرآن فرموده اقیموا الصلاة؛ نماز هم مطلق است و بر نماز با سوره و ب سوره اطلاق م شود پس مقسم اعم است لذا  اطلاق

اقیموا الصلاة دلالت م کند بر اینه سوره واجب نیست چون نفرموده اقیموا الصلاة مع السورة. پاسخ داده م شود که اقیموا
الصلاة در مقام بیان اصل تشریع نماز است اما اینه نماز چه اجزائ دارد این آیه در مقام بیان آن نیست. یا مثلا خداوند در

قرآن فرموده: احل اله البیع و حرم الربا. ده ها ش درباره بیع ایجاد م شود؟ آیا بیع صب درست است؟ بیع با ریس و غرر
درست است؟ و آیا اطلاق قرآن این ش ها را پاسخ م دهد؟ 

لذا اهمیت این بحث از سه موردی که بیان شد در اصول فعل موجود است کمتر نیست.
یا بحث سیاق در قرآن که آیا قرآن سیاق دارد و یا م توان از سیاق قرآن استفاده کرد؟ آیه لن یجعل اله للافرین عل المومنین
سیاق را بررس در روابط بین الملل است اما وقت یرند که از مهمترین قواعد فقه سیاسسبیل را از آن می سبیلا که قاعده نف

م کنیم با این قاعده هیچ سنخیت ندارد. اگر بوییم قرآن سیاق دارد و باید در نظر گرفته شود این قاعده اینجا قابل استفاده
نیست اما اگر گفتیم که هر قاعده ای از قبل و بعد خود فارغ است م توان این قاعده را از این آیه استفاده کرد. این بحث چه

فرق با بحث از حجیت خبر واحد دارد؟ البته اگر سیاق را ی عالم علوم قرآن بحث کند ما از کلمات او در علم اصول استفاده
م کنیم اما جنس این مباحث اصول است.

یا بحث استشهادات ائمه علیهم السلام به قرآن که آیا م توان از جمیع این استشهادات ی متد و روش استخراج کرد تا فقیه هم
در استشهادات قرآن بر آن روش تیه کند؟

یا بحث آیات الاحام که برخ نظرها م گوید تمام آیات قرآن آیات الاحام است و برخ م گویند که حدود صد و چند آیه در
زمره آیات الاحام است. 

خلاصه بحث : 
در بیان ساختار مختار اصول فقه سه نته بیان م شود. نته اول: محور علم اصول ابزار بودن برای کشف شریعت و تحصیل

عذر است نته دوم: اگر کس معتقد به وجود حم ظاهری باشد م تواند مراد از شریعت را در کشف شریعت، اعم از حم
واقع و ظاهری بداند و دیر سخن از تحصیل عذر به میان نیاورد اما اگر کس حم ظاهری را نپذیرفت باید ابزار بودن علم
اصول در تحصیل عذر را هم جزو محور این علم بیان کند. مضافا اینه اصل برائت به ویژه برائت عقل مستفاد از قبح عقاب

بلا بیان را نم توان حم شرع و در شریعت دانست لذا باید تحصیل عذر کنار کشف شریعت مطرح شود. نته سوم: مباحث
فراوان است که در ساختار اصول فقه موجود مطرح نشده مثلا در باب قرآن به عنوان ی از مصادر استنباط به سه مساله
پرداخته شده اما بسیاری از مسائل اصول قرآن از جمله بحث اطلاقات قرآن، سیاق آیات استشهادات ائمه (علیهم السلام)،

آیات الاحام و ... به صورت مستقل بحث نشده است.



فایل پیاده سازی شده : کلی کنید
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